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حاضریممشارکتکنیم○●�
 ساکنان خیابان شهید حسینی مقدم بارها با ارسال نامه هایی 
بـه شـهرداری خواسـتار آسـفالت معابـر فرعـی ایـن خیابـان 
شـده اند، اما برای این درخواسـت ها تا امـروز اقدامی صورت 

نگرفته است.  
کنان کوچه شـهید حسـینی مقدم9 اسـت. او به  علـی حیـدری یکـی از سـا
مـا می گویـد: برخـی معابـر فرعـی خیابـان شـهید حسـینی مقدم آسـفالت 
کی اسـت. ایـن خیابان یکـی از محلات  شـده و برخـی دیگـر همچنـان خا
نوسـاز مشـهد اسـت؛ بـه گفتـه خودشـان بالاشـهر. آپارتمان هـای زیبایی 

کی اسـت. هـم سـاخته شـده، اما حیـف کـه معابر خا
او ادامه می دهد: من در جلسـه ملاقات عمومی با شـهردار حضور داشتم 
� کردم. شهرداری می گوید آسفالت خیابان فرعی  و این خواسته را مطر
بایـد مشـارکتی انجـام شـود. والا مـا حاضریـم مشـارکت کنیـم تـا کوچـه و 
محله مـان از ایـن حـال وروز دربیایـد. فکـر کنـم همسـایه ها هـم بـا مـن 

هم عقیـده باشـند.
کسـی اینترنتـی می داننـد کـه  بـه گفتـه حیـدری، خیلـی از راننده هـای تا
کی است. برای همین با مسافر شرط می کنند  معابر فرعی این خیابان خا

کی نمی شـوند. کـه او را تـا خیابان اصلـی می رسـانند و وارد کوچه های خا

آبادانیمحلهرامیکشد○●� کیترمز معابرخا
از کوچه شهید حسینی مقدم9 به کوچه شهید حسینی مقدم۱3 می رویم؛
معبری بیست متری که همچنان خاکی است. با دو نفر از سازنده های ملک 
در  این خیابان صحبت می کنیم. رضا میرزایی مشکل آسفالت را جدی ترین 
کمبـود ایـن خیابـان می دانـد. از نظـر او اهالی بـا کمبود خدمات شـهری و 
تجـاری کنار می آیند. حتی مشـکل نداشـتن شـبکه جمـع آوری  فاضلاب 
شهری در برخی خانه ها هم حل شدنی است و با حفر چاه جذبی کارشان 
راه می افتد، اما نبود آسـفالت برای اهالی دردسرساز شده است. میرزایی 

توضیـح می دهـد: خیلـی وقت هـا مشـتری هایی که بـرای خریـد خانه به 
کـی  خیابـان شـهید حسـینی مقدم می آینـد، وقتـی می بیننـد کوچـه خا
اسـت، از خرید ملک منصرف می شـوند و همین ترمز آبادانی این محله را 

می کشد.
مهـدی منجـم دیگرسـازنده ای اسـت که بـا او گفت وگـو می کنیـم و اتفاقا 
کن خیابان شـهید حسینی مقدم است. منجم می گوید: خودش هم سـا
همسـرم کلافـه شـده اسـت. کافـی اسـت مقـداری بـاد بلنـد شـود. آن وقت 
ک مـی رود. زمسـتان ها هم کـه دیگر نوبر اسـت. همـه زندگی مـان زیـر خا

بعـد از کوچک تریـن بارندگـی، گل ولای کوچـه را برمـی دارد و عبورومـرور 
اهالـی را سـخت می کند.

کوچهشهیدحسینیمقدم١٣آسفالت○●�
میشود

برای پیگیری موضوع آسفالت معابر فرعی خیابان شهید حسینی مقدم 
بـا معـاون فنـی و اجرایـی شـهرداری منطقـه9 گفت وگـو کردیـم. علـی 
خان محمدی با بیان اینکه آسـفالت معابر با عرض بیشـتر از بیسـت متر 
در تعهـد شـهرداری اسـت، می گویـد: بـر ایـن اسـاس، پارسـال معبر شـهید 
حسینی مقدم آسفالت شد. امسال هم برخی معابر این خیابان آسفالت 
می شـود. به عنـوان مثـال، آسـفالت خیابـان شـهید حسـینی مقدم۱3 در 
آلبوم بودجه ای سال۱4۰4 تعریف شده و ذیل پروژه های زودبازده محله 
چهارچشـمه قرار گرفته است. به مح� آزادسازی اعتبارات سال۱4۰4،

آسـفالت این خیابان انجام می شـود.
او در ادامه بیان می کند: آسفالت معابر فرعی دیگر نیز به صورت مشارکتی 
انجـام می شـود. یعنـی شـهروندان ابتـدا جدول کشـی و زیرسـازی مسـیر 
ک شـهرداری، روکـش  را انجـام می دهنـد و پـس از تأییـد آزمایشـگاه خـا
آسفالت معبر انجام می شود؛ هرچند خیلی از معابر فرعی خیابان شهید 

کم جمعیتی زیـادی ندارند. حسـینی مقدم ترا

معاون فرهن�ی و ا�تما�ی شهرداری 
منطقه٩ از ت��ی� ١٥ کارگروه ذی� 
شورای ا�تما�ی محلات خبر داد

هم اف�ای� اها�� 
برای آبادا��

ریاحی|معاون فرهنگی واجتماعی شهرداری منطقه9 از تشکیل 

پانزده کارگروه فرهنگی ، اجتماعی و آموزشی در شورای اجتماعی 
هر محله خبر داد.

حامد قریانی در این باره گفت: با عنایت به اهداف و مأموریت های 
شـورای اجتماعـی محلـه و در راسـتای ارتقـای مشـارکت مردمـی،
شناسـایی مسـائل محلـی و سـامان دهی ظرفیت هـای مردمـی در 
حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی،
کارگروه های تخصصی شـورای اجتماعـی محلات در محورهای 

گون تشکیل شده است. گونا
هـر کارگـروه متشـکل از دسـت کم پنـج نفـر از اعضـای داوطلـب،

متخصصـان محلی و نمایندگان نهادهای ذی ربط محلی اسـت 
کـه بـا تأییـد شـورای اجتماعـی محلـه منصـوب می شـوند. قریانـی 
در توضیـح بیشـتر می گویـد: شناسـایی مسـائل و ظرفیت هـای 
حـوزه مربـوط در محلـه، برنامه ریـزی و پیشـنهاد راهکارهـای 
اجرایـی، هماهنگـی بـا نهادهای دولتـی و مردمی مرتبـط و اجرای 
برنامه هایـی بـا مشـارکت اهالـی محلـه ازجملـه وظایفـی اسـت کـه 

بـرای ایـن کارگروه هـا تعریـف شـده اسـت.
طبق آنچه قریانی می گوید، کارگروه ها به این قرار هستند:«فرهنگی 
و هنری«،«اجتماعی و مشـارکت ها«،«بانوان و خانواده«،«سلامت 
و بهداشت«،«عمران، حمل ونقل و ترافیک«،«بازآفرینی و حاشیه 
شـهر«،«محیط زیسـت، فضـای سـبز و خدمات شـهری«،«جوانان،
ورزش و نشـاط اجتماعـی«،«آموزش، کارآفرینـی و مهارت آموزی«،
«ایمنی و مدیریت بحران «،«حقوقی و امنیتی«،«ایثارگران«،«رسانه 
و اطلاع رسـانی«،«مدارس «و «آموزش و توانمندسـازی «در شـورای 

اجتماعی هر محله.

شهرخبر

9
آسفالتهاشمیه١١نونوارشد

آسفالت خیابان هاشمیه۱۱ نونوار شد. این اقدام در راستای درخواست های مکرر شهروندان،
بهبـود زیرسـاخت های ایـن خیابـان، بهبـود منظـر شـهری و رفع مشـکلات ترافیکـی در این 
محدوده صورت گرفته است. این پروژه به همت معاونت فنی و اجرایی شهرداری منطقه9

در دستور کار قرار گرفت و برای اجرای آن بیش از یازده تن آسفالت استفاده شده است.

چایخانهحضرتدربوستانلاله

لـه بـا اعتبـار 2۱میلیارد ریـال در ضلـع  عملیـات سـاخت و تکمیـل چای خانـه بوسـتان لا
غربـی میـدان هشـتصد درحال اجراسـت. این چای خانـه به زائـران و مجـاوران امام رضا)ع(
خدمت رسـانی می کنـد و باعـث گسـترش فضاهـای فرهنگـی و مذهبـی در محـلات منطقه 
می شـود. ایـن چای خانـه 25مترمربـع وسـعت دارد و در اعیـاد و مناسـبت های خـاص،

برنامه هـای ویـ�ه ای در آن برگـزار می شـود.

همتاهالیکوثربرایآزادیزندانیان

پویش «مشـهد مهربان« با هدف آزادسـازی زندانیان جرائم غیرعمد برای چهارمین سـال 
در منطقـه9 اجـرا می شـود. این پویش با مشـارکت فعال اعضای شـورای اجتماعـی و اهالی 
محله کوثر در مسـاجد و مدارس درحال برگزاری اسـت. هفته گذشته این پویش در مسجد 
ثارا...)ع( و موسی بن جعفر)ع( این محله برگزار شد؛ بیش از چهارصد نفر در این برنامه شرکت 

کردند و حدود 22میلیون تومان کمک جمع آوری شـد.

کنان  �واب شهرداری �ه گلایه سا
کی بودن معابر فر�ی خیا�ان شهید حسینی مقدم از خا

�یرسا�ی از ��ا
آسفا�ت از �ا! 
رضا ریاحی|وقتیواردخیابانشهیدحسینیمقدم

میشوی،آپارتمانهاینوسازوشیکبانماهای
زیبـابـهچشـممیآینـد،امـاحیـفکـهخیلـیازاین
کـیبنـاشـدهاندوبـه سـازههایزیبـادرمعابـرخا
مـالمیزننـد.اهالـی گفتـهقدیمیهـاتـویسـر
بارهادرتماسباسامانه137خواستارآسفالت
معابرفرعیاینخیابانشدهاندوبیشتراوقات
اینجوابراشـنیدهاندکهآسفالتمعابرفرعی
بایدبهصورتمشارکتیانجامشود؛زیرسازی

وجدولازشـما،آسـفالتازما! همقدم

9
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خاکحفاریهاکجامیرود؟○●�
همسـایه های ضلـع غربـی و شـرقی پـارک ماهـور چنـد ماهـی 
ک  اسـت کـه پنجـره خانه شـان را بـاز نمی کننـد تـا از گردوخـا
ایـن حفـاری در امـان باشـند . مسـلم جوادپـور یکـی از همیـن 
کنان اسـت کـه توجـه مـا را به ایـن موضـوع جلـب می کند.  سـا
کـش دیگـر! یکـی از  ایـن شـهروند می گویـد: چـاه اسـت و خالی کـردن خا
مهندسـان پروژه می گفت چاه عمیق است و حدود  دویست متر حفاری 
کـش کجـا مـی رود؟ اینجـا انبـار می شـود و  و لوله گـذاری کرده انـد. خا
گردوغبـار بـه چشـم مـا مـی رود. حتی الان کـه گودبـرداری چاه تمام شـده 
کش سنگ های پارک  ک برده اند، می بینید که خا اسـت و چند تریلی خا
و نیمکت هـا را  پوشـانده اسـت و تـا زمانـی کـه شسـته نشـود، ایـن اوضـاع 

باقی می ماند.
ک ها را  ایـن شـهروند ادامـه می دهـد: اول که شـروع کردند به حفـاری، خا
روی چمن هـا می ریختنـد. مـن رفتم صحبت کردم که ایـن کار را نکنند و 
گر خراب شد، درست  چمن را که زیبایی پارک است، خراب نکنند. گفتند ا
می کنیم. الان کارشـان تمام شـده اسـت. در چاه را هم سـیمان گرفته اند، 

اما دیگر کسـی به فکر درسـت کردن چمن نیست .
ایـن شـهروند ادامـه می دهـد : در ایـن مـدت بـاز هـم آمده انـد و چندبـار 
ک داشـته اند. مـا نمی دانیـم قـرار اسـت آب ایـن  کنـده کاری و گردوخـا
ک و کثیفـی اش بـه محلـه  چـاه بـه کجـا برسـد، ولـی تـا الان فقـط گردوخـا

مـا رسـیده اسـت.
الهـام شـیروانی، یکـی دیگـر از  همسـایه های  ایـن بوسـتان محلـی، بـه 
شـهرآرامحله می گویـد: ایـن پـارک پارسـال همیـن موقـع سرشـب ها کلـی 
ک  رفت وآمـد داشـت، ولـی الان کسـی نمی آیـد. اینجـا این قـدر گردوخـا
دارد و سرسـبزی اش حیـف شـد که ترجیـح می دهم بچه ام را بـرای بازی 

بـه پـارک آن طـرف خیابـان ببـرم.

درختیکهپاسوزچاهشد○●�
نیـروی فضای سـبز شـهرداری منطقـه۱۰ با جزئیـات بیشـتری در جریان 
اتفاقات مربوط به حفاری این چاه اسـت. او که تمایلی به آمدن اسـمش 
در گـزارش نـدارد، می گویـد: یـک درخـت کنـار چـاه هسـت، بـه آن  نـگاه 
کنید؛ سـوخته و نابود شـده اسـت. زمسـتان که ایـن چاه را حفـر می کردند، 
کارگرانشـان برای گرم شـدن آتش روشـن کردند.  آتش گرفت به درخت و 
سوخت و رفت پی کارش. کسی آمد جایش یک درخت بکارد؟ کسی اصلا 
کارگـر فضـای سـبز منطقـه مـا ادامـه می دهـد: می دانیـد  جـواب داد؟ نـه !
ایـن درخـت تـا از نیم  متـر بـه چهارمتـر قد رسـیده، چقـدر برایـش زحمت و 
هزینه شده است؟ از این موضوع که بگذریم، کار ما در این شش هفت ماه 
ک و نخالـه. مـا وظیفه مـان را انجـام  شـده اسـت هـردم جمع کـردن خـا
ک بـرود بـه حلـق   می  دهیـم، ولـی انصـاف اسـت کـه هـر روز کلـی گـرد و خـا

و بینی  مان؟!

بچههادرخطرهستند○●�
سعید مختاری که از اهالی حسابی۷ است، می گوید: من که تقریبا هفته ای 
دوسـه بار از ایـن پارک عبـور می کنم، نفهمیده ام اصلا داسـتان چیسـت. 
فکـر می کنـم کارمنـدان و کارگـران شـرکت آب  منطقـه ای هـم نمی داننـد 
چـه می خواهنـد. چندبـار تا حـالا در چـاه را باز کرده انـد و دوباره بسـته اند. 
ک می ریزنـد. این شـهروند  یک بـار سـر چـاه را بتـن می ریزنـد و یک بـار خـا
ک و بقیه مشکلات که بگذریم، من نگران خطر  ادامه می دهد: از گردوخا
این وضعیت هسـتم. بالاخره سـر چاه اسـت و اینجا هم پارک و رفت و آمد 
بچه هـا را می بینیم. یک لحظه غفلت کارگـران می تواند اتفاقات تلخی 
گر اینجا قرار است  را به وجود بیاورد. مختاری یک درخواست هم دارد: ا
همین طور بلاتکلیف باشـد، یک حفاظ دائمی استاندارد دور چاه ایجاد 

کنند که حداقل از این بابت خیالمان راحت باشـد.

 حفاری های پیاپی شرکت آب منطقه ای در پارک ماهور
کنان محله را گلایه مند کرده است  چهره بوستان را نازیبا و سا

چاه آب
جان پارک را گرفت
زهرا زنگنه|چهرهپارک،نشـانازاجـرایعملیات

عمرانیدراینمجموعهدارد.درگوشهایباکس
خـاکونخالـهرهاشـده،جاییدیگـرخاکهای
قسـمتیاز جاروشـدهرویزمیـنمانـدهودر
مسـیر،باقیماندهملاتیدیدهمیشـودکهروی
سـنگفرشپـارکخشـکشـدهاسـت.امـاایـن
وضعیـتیـکروزویـکهفتـهویـکمـاهنیسـت؛
محلـهفرهنگیـان در نابسـامانیپـارکماهـور
بهواسـطهحفـریـکحلقـهچـاهعمیـقازحـدود
هفتمـاهپیـشآغـازشـدهوهنـوزهمسـوهان

روحاهالـیوهمسایههاسـت.
کنانایـنمحـدودهشـهریازایـنوضعیـت سـا
ناراضـیهسـتندودرخواسـتدارندپـروژهایرا
کـهشـرکتآبمنطقـهایدرچنـدمـاهاخیـرآغـاز

کـردهاسـت،زودتـرخاتمـهدهد.

همقدم

10

شهرداریمنطقه10:

رفعخسارتها
برعهدهشرکتآبوفاضلاباست

معـاون فنی واجرایـی شـهرداری منطقـه۱۰ دربـاره موضـوع 
چـاه حفرشـده در بوسـتان ماهـور و خسـارت هایی کـه به این 
پـارک محلی وارد شـده اسـت، می گوید: شـرکت آب وفاضلاب 
مشـهد بایـد به رفـع خسـارت های بوسـتان ماهور اقـدام کند. 
آن هـا تعهـده داده انـد کـه بعـد از پایـان حفـاری چـاه عمیـق، 

خسـارت های واردشـده بـه پـارک ماهـور را رفـع کننـد.
بـه گفتـه سـعید میرسـعیدی، ازبین رفتـن بخشـی از چمـن و 
پرچین هـای زرشـک و تـرون، آتش گرفتن یـک اصله درخت، 
ایجـاد گل ولای در معابـر پـارک و مـوارد متعـدد دیگـر ازجملـه 
خسـارت هایی اسـت کـه بـه بوسـتان ماهـور وارد شـده اسـت.

شرکتآبوفاضلابمشهد:

دوهفته
تااتمامپروژه

معاون بهره برداری و توسـعه آب شـرکت آب وفاضلاب مشهد 
نیـز دربـاره تکمیـل پـروژه حفـاری یـک حلقـه چاه عمیـق و 
خسـارت های واردشـده بـه بوسـتان ماهـور بـه شـهرآرامحله 
می گویـد: مدتـی اسـت حفـاری چـاه بـه پایـان رسـیده اسـت و 
ج کرده ایم. تا هفته آینده  دسـتگاه های حفاری را از پارک خار
حوضچه ای بالای چاه احداث می شـود و پس از آن هم پمپ 

آب روی حوضچـه قـرار می گیـرد.  
کید می کند: اقدام عمرانی شرکت آب وفاضلاب  حسن آقایی تأ
مشـهد حـدود دو هفتـه دیگر ادامه خواهد داشـت و پـس از آن 

خسارت واردشده به پارک را برطرف می کنیم.
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داستانجلد

حسینوموناباعشق
کردهاند مشکلاتجسمیومالیراکمرنگ

گردش عشق 
دور چرخ های ویلچر

نقطـهای فهیمـه شـهری|وقتـیخـودشرابـهبهزیسـتیمعرفـیکـردوراهـیآسایشـگاهفیاضبخـششـد،در

باشـد.تلاشهایـشبـرایبهبـودوضعیـتجسـمیاش همـهدور داشـتکـهمیخواسـتاز زندگـیقـرار از
دنیـا،آرزویمـرگمیکـرد،امـازندگـیدوبـارهشـروعشـد.جرقههـایعشـقی بینتیجـهمانـدهبـودوناامیـداز
آن،اوبـهسـویزندگیدویـد؛بـاویلچریکه کـهحتـیت�ـورشرانمیکـرد،سرنوشـتشراروشـنکـردوپـساز

لابـود. ومسـیرشسـربا بـهگفتـهخـودشچهارچرخـشپنچـر
روزهـایسـخت،آرامـشرا نقطـهپایـانشـروعشـد؛همـانزمانـیکـهخسـتهاز زندگـیبـرایمونـاوحسـیناز
داشـتنیـکهمـدممیدیدند.حسـینیکسـالونیمرفـتوآمدتا پـولوزرقوبـرقدنیـا،بلکـهفقـ�در نـهدر
بـود،بگیـرد.حسـینکاریزی مونـارابـرایازدواجبـادختـرشکـهرویویلچر سـرانجامتوانسـترضایـتپـدر
کردنـدودوشـادوش بـود،آغـاز صفـر ومونـاصداقـتزندگیشـانرابـاوضعیتـیکـهبـهگفتـهخودشـانزیـر

لاآرزویخیلیهـاهسـتند. طـوریآنراسـاختهاندکـهحـا یکدیگـر

اولین بـار کـه مونـا و حسـین را دیـدم، در بازارچـه مشـاغل خانگـی بـود. مونـا روی ویلچـر و پشـت میـز داشـت کیـک و کلوچـه می فروخـت. حسـین گویـا 
داشـت ماشـین را تعمیر می کرد، اما از همان دور شـش دانگ حواسـش به مونا بود. همین که می خواسـت جابه جا شـود یا وسـیله ای سـنگین را بردارد،

بـدون اینکـه مونـا صدایـش بزنـد، خـودش را سه سـوته می رسـاند. این قـدر رفتـار ایـن زوج  موفـق محلـه امامیـه سرشـار از عشـق و احتـرام بـود کـه گمان 
کـردم شـاید شـش ماه باشـد کـه ازدواج کرده انـد. سـؤال های زیـادی دربـاره زندگی شـان در ذهنم بـود. از آخر سـر صحبت را باز کـردم و فهمیـدم نزدیک 
هفت سـال از ازدواجشـان می گذرد! قضیه وقتی جالب تر شـد که حسـین گفت ازدواج دومش اسـت و درحالی پیشـنهاد ازدواج به مونا داده که او روی 

ویلچـر و در آسایشـگاه فیاض بخش بوده اسـت.
این دو با وجود داشتن روزهای بسیار پرچالش و سخت، زندگی موفق و لذت بخشی برای خودشان رقم زده اند.

مونـا تعریـف می کنـد: سیزده سـال پیـش بر اثـر سـقوط از ارتفاع قطع نخاع شـدم. بالای پشـت بام به دیواری کـه تازه سـاخته بودند، تکیـه دادم و همراه 
بـا دیـوار بـه پاییـن پـرت شـدم. خانـواده ام خیلی کارهـا کردند که سـلامتی ام برگـردد، اما نشـد. اوایل کـه فهمیدم دیگـر نمی توانـم راه بـروم، روی ویلچر 
نشسـتم و سـعی کـردم مسـتقل باشـم و کارهایـم را خـودم انجام دهـم، اما نـگاه و حرف های مـردم تحمل نشـدنی بود. هرجـا می رفتـم، می گفتند آخی! 
طفلـی در جوانـی روی ویلچر اسـت. مدام می پرسـیدند چـرا نمی توانی راه بروی. این ها باعث می شـد نتوانم زندگی را بپذیرم. فکـر می کردم با دیگران 
فـرق دارم. افسـردگی گرفتـه بـودم. هیچ جـا نمی رفتـم و بـا کسـی حـرف نمـی زدم. بـه جایـی رسـید کـه منتظـر مـرگ بـودم. خـودم را بـه بهزیسـتی معرفـی 

کـردم و بـه آسایشـگاه فیاض بخـش رفتـم تا از ایـن نگاه هـا و حرف های مردم دور باشـم.
کارکنـان و بیمـاران فیاض بخـش خیلـی بـه مونـا روحیـه می دهند و کمکـش می کنند تا خـودش را باور کنـد. همچنین او را به بسـکتبال می فرسـتند. در 

این بین او برای رفت وآمد به سـالن بسـکتبال مشـکل داشـت.
مونـا صورتـش را به سـمت حسـین می چرخاند و با لبخندی بر لـب، درحالی که نگاهی پر از عشـق و خاطره دارد، ادامه می دهد: حسـین جزو داوطلبین 
فعـال فیاض بخـش بـود. البتـه آن موقـع حتـی سـلام علیک هم با او نداشـتم. ماشـین داشـت و گفته بـود هر وقـت کاری داشـتید، خبرم کنیـد. به ذهنم 

رسـید برای رفت وآمد مسـیر به او بگویم. این شـد که با او آشـنا شـدم و بعد از سـه ماه پیشـنهاد ازدواج داد.

حسـین تعریـف می کنـد: مـن از زندگـی اولـم خیری ندیـدم. یک 
پسر چهارساله داشتم که از همسرم جدا شدم. بیشتر از هر زمانی 
به این پی برده بودم که در زندگی پول، زیبایی و... خوشبختی 
نمـی آورد. آرامـش خـودم و پسـرم ابوالفضـل تنهاچیـزی بود که 
بـه آن فکـر می کـردم و احسـاس کـردم کنـار مونـا می توانـم بـه 

این آرامش برسـم.
ابتـدا پـدر مونـا از ایـن ازدواج اسـتقبال می کنـد، امـا چنـدی 
نمی گـذرد کـه دغدغه هـای پدرانـه او را بـه سرسـختی جدی در 
این راه تبدیل می کند. او نگران بوده اسـت که مبادا این عشـق 
و ازدواج دوام نداشـته باشـد و دختـرش در آن آسـیب ببینـد. از 
مونا می خواسـته تا با فردی شـبیه خودش که معلولیت داشـته 
باشـد، ازدواج کنـد، امـا حسـین کوتـاه نمی آید. بـه گفته خودش 
یک سال ونیم می رود و می آید تا سرانجام اجازه پدر را می گیرد.
مونـا ادامـه می دهـد: ظهـر بیسـت وچهارم بهمـن۱398 عقـد 
کردیـم. شـب یک مراسـم شـام مختصـر در خانه مـادرم گرفتیم 
و بعـد بـه خانـه خودمان رفتیم و زندگی مشـترکمان شـروع شـد.
او می گوید: از وسایل زندگی یک دست قاشق و چنگال و چندتا 
کاسـه و بشـقاب داشـتیم. آن موقع حسـین مسافرکشی می کرد.

این قدر از بودن در کنار هم خوش بودیم که من هم همراهش 
می رفتـم. یک بار گفت بیا رانندگی یـادت دهم. اوایل که پدال 
نداشتم، خودش دستش را روی گاز و کلاچ می گذاشت. بعد یک 

پدال دستی درست کرد و من رانندگی را یاد گرفتم.
مونـا درحالی کـه می خنـدد، ادامـه می دهـد: یک پراید داشـتیم 
کـه چهـار روز هفتـه تعمیـرگاه بـود. حسـین بـا همـان بایـد پـول 
ج زندگـی را مـی داد. دوسـت داشـتم مـن هـم  اجاره خانـه و خـر
کار کنـم و کمک خرجـش باشـم، امـا نمی گذاشـت. نمی دانیـد 
چقدر راضی کردنش سخت بود. با هر زبانی می گفتم، مخالفت 
می کـرد. سـرانجام بـه هـر سـختی ای بـود، آقـا پـس از کلـی شـرط 
و شـروط اجـازه داد و مـن بـا معرفـی بهزیسـتی ویزیتـوری یـک 

محصـول را شـروع کـردم.
حسـین کـه مطلبی یادش آمده اسـت، می گوید: وقتـی رانندگی 
را یـادش داده بـودم، مـن را کـه می گذاشـت سـر کار، ماشـین را 
مـی دادم تـا او برود برای خودش دور بزند و به کارهایش برسـد،

گر  امـا بعـد کـه برمی گشـت دنبالـم و می آمدیـم خانـه، می گفـت ا
یـک چیـزی بگویـم، دعوایـم نمی کنـی؟ می گفتـم بگـو چـی کار 
کـردی؟ می گفت تـو که رفتی، رفتم مسافرکشـی کردم و این هم 

پولی اسـت کـه درآوردم.

افتادنتوپزندگیدرتوربسکتبال○●�

یکسالونیمانتظاربرایجواب»بله»○●�

ویژه روز ازدواج 
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حسینوموناباعشق
کردهاند مشکلاتجسمیومالیراکمرنگ

 گردش عشق 
دور چرخ های ویلچر

مونا کم کم با نمایشگاه ها و بازارچه ها آشنا می شود و با دستپخت 
کارونـی و  خوبـی کـه داشـت، غذاهایـی ماننـد سـالاداولویه و ما

همچنیـن کیـک و کلوچـه و... می پـزد و می فروشـد.
در ادامـه، حسـین ویزیتـوری یـک محصـول را برعهـده می گیـرد و 
هردو دوشـادوش هم زندگـی را می چرخانند. مدتی هم با یکدیگر 

ویزیتـوری می کردند.
حسـین تعریف می کند: در سـرما و گرما کنار هـم بودیم. روزهایی را 
بـا هـم گذراندیـم کـه از سـرما یـخ می زدیـم. من کـه می آمـدم داخل 
ماشـین، مونـا می گفـت تـو بنشـین گـرم شـوی و خـودش می رفـت 
ویزیتـوری بعدی را انجـام می داد. باز من می گفتم تو بنشـین گرم 

شـوی و خـودم می رفتم.
مونـا می گویـد: کم کم توانسـتیم یکی یکی وسـایل زندگـی را با کلی 
ذوق و شـوق بخریـم و بـرای خودمان جهاز درسـت کنیم. این قدر 
در ایـن مسـیر بـا هم همراه بودیم کـه الان در زندگی ما مـال من و تو 
وجود ندارد. هرچه هسـت، مال هردومان اسـت. مثل جوان های 
امـروزی نیسـتیم کـه دختـر بگویـد فـلان وسـیله جهـاز مـن اسـت و 

پسـر بگوید آن یکی جهاز من اسـت.
حسـین تعریـف می کنـد: مدتـی به علـت عمـل جراحـی بسـتری 
بـودم. مونـا همـه مـدت در بیمارسـتان بالای سـرم بود. بعـد هم که 
مرخـص شـدم، ماشـین را برمی داشـت و کارهـای توزیـع و پخـش 
محصولاتی را که با من بود، انجام می داد. نگذاشـت ذره ای وقفه 
در کارم بیفتـد. بعـد که خودم رفتم سـر کار، همه می گفتند خانمت 

بـا وجـود معلولیت، یـک پا مرد اسـت.
مونـا می گویـد: وقتـی پـدرم فهمیـد، می گفـت چـرا بـه مـا نگفتـی کـه 
انجـام بدهیـم؟ می گفتـم دوسـت نـدارم بـار زندگی مـا روی دوش 

کسـی باشد.
زندگی مونا و حسین روزهای آرامی را سپری می کند تا اینکه پارسال 
گهان درد عجیبی  بیماری، مونا را زمین گیر کرد. او تعریف می کند: نا
در کمـرم پیچیـد و راهی بیمارسـتان شـدم. دردم این قـدر زیاد بود 
کـه مسـکن های قـوی فایـده ای نداشـت و کوچک تریـن تکانـی 
نمی توانسـتم بخـورم. نـوار مغـز، سـونوگرافی، ام آرآی و... هیچـی 

ایـن بیمـاری هشـت ماه مونـا را زمین گیـر می کنـد؛ به طوری کـه بـرای کوچک تریـن تکانـی فریـاد مـی زده اسـت. حسـین را نشـان نمی داد و هنوز هم معلوم نشـده اسـت آن درد چی بود.
می گویـد: در بیمارسـتان پرسـتار را قسـم مـی داد و می گفت به من آمپول هـوا بزنید تا از این درد راحت شـوم، اما می گفتم 

تـو تنهـا نیسـتی، به فکر مـن و ابوالفضـل هم باش.
مونـا می گویـد: تنهاچیزی که باعث می شـد آن دردها را تحمل کنم، وجود حسـین بود. دسـتم را می گرفت. گریه می کرد 

و می گفـت چـی کار کنم که حالت خوب شـود؟
مونا نفس عمیقی می کشد و ادامه می دهد: آن زمان هیچ کارم را نمی توانستم مستقل انجام دهم. برای کوچک ترین 
حرکتی نیاز به کمک داشـتم. نمی توانسـتم بیرون بروم. عصبی بودم و دنبال بهانه ای که داد بزنم، ولی حسـین همه 
ایـن روزهـا درکـم می کـرد و در جـواب کج خلقی هایـم می گفـت دوسـتت دارم و کنارت هسـتم. این ها باعث شـد مدام به 

خودم بگویم باید بلند شـوم، باید خوب شـوم.
مونایـی کـه در گذشـته گاهی از ویلچری بودنش ناراضی بوده اسـت، در این زمان طوری زمین گیر می شـود که به گفته 

خودش آرزوی نشستن روی ویلچر را داشته است.
گر من سـلامتی ام را به دسـت آوردم، بعد از خدا، مدیون حسـین  مونا شـانه هایش را به ویلچر تکیه می دهد و می گوید: ا
هسـتم کـه مثـل همیشـه در زمـان سـختی بـا حضـورش مـن را دل گـرم کـرد. حسـین دسـت مونـا را می گیـرد و می گویـد: 

همـه اش لطـف خودت بوده اسـت. بعد هم شـروع می کنـد به تعریف کـردن از مونا: مدتی پیش برای سـالگرد فوت 
مادرم سـنگ تمام گذاشـت. حضورش در آن وضعیت سـخت مایه دل گرمی من بود. شـب تا صبح چشـم روی هم 

نگذاشـت .   مـن ایـن محبت هایش را فرامـوش نمی کنم.
حسـین یـاد اوایل ازدواجشـان و اولین دعوتی خانه شـان می کنـد و می گوید: تولـد خواهرم بود. مونا گفت دعوتشـان 

کنیـم کـه بیاینـد خانه مان. خواهرم نمی دانسـت مونا می خواهد برایـش تولد بگیرد. وقتی دعوتش کـردم، فکر می کرد 
چـون مونـا روی ویلچـر اسـت، بایـد بیاید در کارهـا و تهیه غذا کمکش کند، اما وقتی رسـید و میز چیده شـده و بسـاط تولد 

را دیـد، فهمیـد مونـا روی ویلچـر نه تنها ناتوان نیسـت، بلکه کارهایی می کنـد که خیلی ها انجـام نمی دهند.

مونـا صحبـت را این طـور ادامـه می دهـد: زندگـی مـا چالش هـای زیـادی 
داشـته اسـت. مثل همه زن و شـوهرها کلی بحث و دعوا داشـتیم و داریم، 
ولـی نمی گذاریـم این دعواهـا بینمان فاصلـه بیندازد. هر وقـت یکی مان 
کثـر یک سـاعت بعـد، سـر صحبـت و آشـتی را بـاز  قهـر کنـد، آن یکـی حدا
می کنـد. مونـا درحالی کـه می خنـدد و بـه حسـین نـگاه می کنـد، می گویـد: 
وقتی حسـین مقصر باشـد و برای آشـتی زنگ بزند، من سرسـنگین جواب 
می دهـم، اما وقتی من مقصرم، همین کـه زنگش می زنم و می گوید جانم 
عشقم، خودم خجالت می کشم. درحالی که مونا به نشانه خجالت دستش 

را روی صورتـش گذاشـته اسـت، حسـین می گویـد: مـا مردهـا زود فراموش  
می کنیم. خانم ها در بعضی مسـائل حسـاس تر هسـتند و ما باید درکشان 
کنیـم و پیش قـدم باشـیم. در بعضـی مسـائل هـم زن هـا قوی تـر هسـتند و 
می تواننـد بـه کمـک ما مردهـا بیایند. خود مـن کلی اخلاق بد داشـتم که با 
کمـک موناجـان بهتر شـدم. خیلی وقت ها در مسـائل کاری کـم آوردم، اما 

حمایـت و پشـتیبانی مونا باعث شـده اسـت درجا نزنم.
مونـا پیامکـی از حسـین در تلفن همراهش را نشـان می دهـد: «خیلی حال 
می دهـد آدم بیایـد خانـه و ببیند عشـقش برایش شـربت زعفرانی درسـت 
کـرده.« و می گویـد: بزرگ ترین سـرمایه زندگی من همین هاسـت. به خاطر 
همین چیزهاسـت که وقتی حسـین بیرون اسـت، لحظه شماری می کنم 

تا به خانـه برگردد. 
حسـین مسـافرت ها را یاد مونا می اندازد و مونا می گوید: از مسـافرت ها که 
نگویـم برایتـان. به طـور عجیب وغریبـی خـوش می گـذرد. بعـد از همیـن 
بیمـاری سـخت اخیـرم، حسـین مـن را به مسـافرت برد. بـا یک قوطـی پر از 
قـرص رفتـم، امـا موقع برگشـت به جای روزی هشـت تا قرصی که داشـتم، 
گـر تـو بـا  فقـط یکـی می خـوردم. حسـین کـه دیـد این طـور اسـت، گفـت ا
مسافرت حالت خوب می شود، مدام می برمت سفر و همین کار را هم کرد.

زندگی مونا و حسین نه داستان است و نه خیال؛ واقعیتی است که آرزوی 
خیلی هاست و مهم ترین چیزی که این آرزو را دست یافتنی کرده، محبت، 

گذشت و درک متقابل است.

شیرینمثلشربتزعفرانی○●�

جهیزیهمانرادرطولزندگیخریدیم○●�

توتنهانیستی!○●�
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راهتجربه

م�دومیتوپایانفوتبال○●�
درس خواندن برای محمد همیشه اولویت بوده است.

بـرای همیـن وقتـی در رشـته گرافیـک دانشـگاه تهـران 
پذیرفتـه شـد، فوتبـال حرفـه ای و بـازی در لیـگ ایران 
را کنـار گذاشـت و بـرای ادامـه درسـش راهـی تهـران 
شد. او در سال های دانشجویی همچنان فوتبال 
بـازی می کـرد و مدتـی در تیـم منتخـب دانشـگاه 
تهـران هـم حضور داشـت، اما یـک مصدومیت 
شـدید از ناحیـه مینیسـک پـا، پایانـی بـود بـر 
ماجراجویی او در زمین چمن و از بازی فوتبال 

خداحافظـی کرد.
می گویـد: در یک بازی مهاجم حریف پایش را 
روی زانوی من گذاشت و مینیسک پای چپم 
پاره شد. یک سال زمان برد تا دوباره سرپا بشوم،
اما   دیگر هیچ وقت نتوانستم ورزش را به صورت 
پرفشـار و حرفه ای دنبـال کنم. البتـه همان موقع 
ازدواج هـم کـرده بـودم و تصمیـم گرفتـم بـه مشـهد 

برگردم و مربیگری را شروع کنم.

بچههاراازکوچهجمعکردی!○●�
سال۱39۰ آغاز مربیگری محمد غفوریان در فوتبال پایه 
است. او در آن سال در مدرسه فوتبال باشگاه جام عسل 
فعالیـت می کـرد و نوجوانان و جوانان زیادی را با فوت و 

فن فوتبال حرفه ای آشنا کرده است.
خاطـره جالبـی دارد از آن روزهـا و می گویـد: تابسـتان 
بـود و بیشـتر از دویسـت نفـر در ایـن مدرسـه فوتبـال 
تمریـن می کردنـد. یک روز پدر و مادر بچه ها سـراغم 
آمدنـد و گفتنـد:«خـدا خیـرت بدهـد محمدآقا که این 
بچه هـا را از کوچـه و خیابـان جمـع کـردی و سـرگرم 
شـدند! به خـدا صبـح تـا شـب اسـیر این هـا بودیـم.«
«مـن بچه هـا را تمریـن می دهـم، امـا فـردا روز  گفتـم:
گـر دسـت و پایی شکسـت، شـکایت نکنیـد.« گفتند: ا
گـر کمرشـان هـم بشـکند، عیبـی نـدارد! همیـن کـه  «ا
از کوچـه و خیابـان جمـع بشـوند و دنبـال دود و دم 

نیفتنـد، کفایـت می کنـد.«

بازیدرکوچهپسکوچههایسمزقند○●�
محمـد مثـل خیلـی از پسـربچه های دهه هـای پنجـاه و شـصت 
کـی شـروع کـرد. او کودکـی اش را در  فوتبالـش را از زمین هـای خا
محلـه سـمزقند و خیابـان مطهری شـمالی گذرانـد و همان جـا 
هـم ورزش فوتبـال را شـروع کـرد. خـودش می گوید: فوتبـال همه 
زندگـی مـن بـود. شـب ها خـواب فوتبـال می دیـدم. بـا بچه هـای 
. بعضـی  یـم د ی می کر ز عت بـا ی هفت هشـت سـا ز و محـل ر
وقت هـا کفش هایمان پاره می شـد، اما با پـای برهنه دنبال توپ 
می دویدیـم. تیممـان از بچه های کوچه مان تشـکیل شـده بود.
راستش کلی تیم در محله داشتیم که به نام کوچه ها نام گذاری 

شـده بـود؛ تیـم کوچـه اول، کوچـه دوم، کوچه سـوم، چهـارم و...
تیـم محمـد و رفیق هایـش بـه نـام کوچـه ششـم معـروف بـود.

کن بودنـد و بیـن دیگرتیم هـا  6 سـا آن هـا در مطهری شـمالی
بهتریـن فوتبـال را بـازی می کردنـد. آن موقع هـا کنـار دبسـتان 
کی فوتبال بـود که از همه  شـهید موسـوی قوچانـی یک زمیـن خا
محلـه سـمزقند آنجـا جمـع می شـدند و فوتبـال بـازی می کردنـد؛

بچه هـای هجـرت و عامـل و بخشـی هـم بودنـد.

رضا ریاحی|قدیمیهایفوتبالمشـهدبااسـممحمدغفوریان

آشناهستند؛دروازهبانیکهفوتبالشراازکوچهپسکوچههای
یزد محلهسـمزقندشـروعکرد،امااوجفوتبالشرادرشهر

گ�اشـتهاسـت؛درسـت وتیـمشـهیدقندیپشتسـر
همـانسـالیکـهایـنتیـمداشـتمبـارزهمیکـردتـا

درسـط�اولفوتبـالایـرانبدرخشـدوغفوریـان
وهمتیمیهایـشایـنآرزویمـردمیـزدرا

بـرآوردهکردند.
لادرمحلـههاشـمیهزندگـیمیکنـد، اوکـهحـا
پنـ�دهـهعمـرشراپابهتـوپ 3۵سـالاز
بـودهاسـتوکلـیدانـشوتجربـهفوتبالـی
وورزشـیداردکـهدلـشمیخواهـدآنرابـه
بچههایفوتبالدوستدیگرهمیاددهد.

کرمحمدتربیتنسلجدیدفوتبال وذ فکر
مـدارس سـال1390در مشـهداسـتواز

کنـون فوتبـالفعالیـتمیکنـد.اومیگویـد:تا
دویسـتبازیکنتربیتکردهاموخوشبختانه

حتییکیشانسیگارینشد،دنبالخلافنرفت
وهمـهبرایخودشـانآدمحسـابیشـدند؛هرچند

کهمدیرانفوتبالمشـهدبهاسـتعدادهایشهرشـان
بهـانمیدهنـد.

تیم»سرکوچهای»بودیم○●�
«در محـلات پایین شـهر، گل گوچـک تنهابازی ما بـود. آن زمان 
مثـل الان پـارک و زمیـن بـازی وجود نداشـت و بچه ها بیشـتر در 
کـی بـازی می کردنـد. از درس و مدرسـه  کوچـه و زمین هـای خا

می زدیـم و گل کوچـک بـازی می کردیـم.«
محمـد این هـا را می گویـد و ادامـه می دهـد: یـادم می آیـد آن قدر 
فوتبالیست بود که هر کوچه ای دو تیم داشت؛ تیم «ته کوچه ای«
گر هم تعداد بچه ها به حدنصاب نمی رسید، و «سرکوچه ای«. ا

هـر کوچـه ای حداقـل یک تیم داشـت. تیم ما تیم سـرکوچه ای 
بـود. یادش به خیـر، جـام برگـزار می کردیـم و حتـی بـه تیم هـای 

برتر جایزه و کاپ قهرمانی می دادیم.
زندگـی همـه جوانانـی کـه در آن سـال ها پابه تـوپ می شـدند و 
همـه را دریبـل می زدنـد، عاقبت به خیـر نشـده اسـت. برخـی از 
آن هـا حـالا معتـاد شـده اند و ایـن موضـوع بـرای محمـد خیلـی 

ناراحت کننـده اسـت.

تاری�سازیباشهیدقندی○●�
کن محلـه هاشـمیه در تیم هـای مختلفـی  فوتبالیسـت سـا
فوتبـال بـازی کرده اسـت. او فوتبالش را از منتخـب نوجوانان و 
جوانان مشـهد شروع کرد، اما شـغل پدر و انتقالش به یزد، مسیر 
ورزشـی محمـد را تغییـر داد و او ایـن فرصت را به دسـت آورد تا در 
تیم هـای بـزرگ لیـگ کشـوری ماننـد فـولاد و شـهیدقندی یـزد 

فوتبـال بـازی کند.
می گویـد: سـال۱384 بـود کـه در تیـم فوتبـال شـهیدقندی یـزد 
فوتبال بازی می کردم. یزدی ها به این تیم خیلی علاقه دارند.
در آن سال شهیدقندی برای حضور در لیگ برتر رقابت می کرد 
و آخـر سـر هـم با قهرمانـی در لیـگ آزادگان بـه لیگ برتـر راه پیدا 
کـرد. تیـم فوتبـال شـهیدقندی یـزد تا حـالا تنهایـادگاری یـزد در 
لیگ برتـر فوتبـال ایـران بـوده اسـت و مـن هـم خوش حالـم کـه 

جزئـی از این تاریخ سـازی بودم.

استاندارمینشستوفوتبالتماشا○●�
میکرد

دروازه بان قدیمی فوتبال این روزها با تعدادی از جوانان مشهدی 
و قاینـی تیمـی تشـکیل داده انـد کـه در لیـگ دسـته چهارم ایـران 
حضـور دارد و او به عنـوان کمک مربـی در این تیـم فعالیت می کند.
محمـد  از مدیـران شـهری گلایـه دارد و معتقد اسـت شـهری با ثروت 
مشـهد باید دو تیم در لیگ برتر داشته باشد، اما متأسفانه شهرمان 

سال هاسـت که از فوتبال روز ایران عقب مانده اسـت.
غفوریـان بچه هایـی را کـه در حـال تمرین هسـتند، با دسـت نشـان 
می دهـد و می گوید: حیف این همه اسـتعداد! بعضی از این  بچه ها 
می تواننـد در بالاتریـن سـطح فوتبال ایـران بازی کنند، امـا نه دیده 
ج کنـد. در  می شـوند و نـه کسـی حاضـر اسـت بـرای ایـن بچه هـا خـر
گذشـته حتی اسـتاندار وقت در جایگاه مهمانان حضور داشـت و از 
نزدیک شـاهد بازی های محلات مشهد بود که در ورزشگاه تختی 

برگـزار می شـد، امـا حالا دیگر از آن میل و اشـتیاق خبری نیسـت.

م�دومیتوپایانفوتبال○●�
درس خواندن برای محمد همیشه اولویت بوده است

بـرای همیـن وقتـی در رشـته گرافیـک دانشـگاه تهـران 
پذیرفتـه شـد، فوتبـال حرفـه ای و بـازی در لیـگ ایران 
را کنـار گذاشـت و بـرای ادامـه درسـش راهـی تهـران 
شد. او در سال های دانشجویی همچنان فوتبال 
بـازی می کـرد و مدتـی در تیـم منتخـب دانشـگاه 
تهـران هـم حضور داشـت، اما یـک مصدومیت 

شـدید از ناحیـه مینیسـک پـا
ماجراجویی او در زمین چمن و از بازی فوتبال 

خداحافظـی کرد.
می گویـد: در یک بازی مهاجم حریف پایش را 
روی زانوی من گذاشت و مینیسک پای چپم 

پاره شد. یک سال زمان برد تا دوباره سرپا بشوم
اما   دیگر هیچ وقت نتوانستم ورزش را به صورت 

پرفشـار و حرفه ای دنبـال کنم.
ازدواج هـم کـرده بـودم و تصمیـم گرفتـم بـه مشـهد 

برگردم و مربیگری را شروع کنم.

بچههاراازکوچهجمعکردی!

قدیمیهایفوتبالمشـهدبااسـممحمدغفوریان
دروازهبانیکهفوتبالشراازکوچهپسکوچههای

یزد محلهسـمزقندشـروعکرد،امااوجفوتبالشرادرشهر
گ�اشـتهاسـت؛درسـت وتیـمشـهیدقندیپشتسـر

همـانسـالیکـهایـنتیـمداشـتمبـارزهمیکـردتـا
درسـط�اولفوتبـالایـرانبدرخشـدوغفوریـان

وهمتیمیهایـشایـنآرزویمـردمیـزدرا

لادرمحلـههاشـمیهزندگـیمیکنـد، اوکـهحـا
پنـ�دهـهعمـرشراپابهتـوپ سـالاز
بـودهاسـتوکلـیدانـشوتجربـهفوتبالـی
وورزشـیداردکـهدلـشمیخواهـدآنرابـه
بچههایفوتبالدوستدیگرهمیاددهد.

کرمحمدتربیتنسلجدیدفوتبال وذ فکر
مـدارس سـال1390در مشـهداسـتواز

کنـون فوتبـالفعالیـتمیکنـد.اومیگویـد:تا
دویسـتبازیکنتربیتکردهاموخوشبختانه

حتییکیشانسیگارینشد،دنبالخلافنرفت
وهمـهبرایخودشـانآدمحسـابیشـدند؛هرچند

کهمدیرانفوتبالمشـهدبهاسـتعدادهایشهرشـان

قدیمیهایفوتبالمشـهدبااسـممحمدغفوریان
دروازهبانیکهفوتبالشراازکوچهپسکوچههای

یزد امااوجفوتبالشرادرشهر

رآرا
شه

ی/
هد

جا
مه 
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دامنههای فهیمه شهری|درحالیکهآفتابملایمصبحگاهیبر

هـمجمـع محلههـایاطـرافدور کوهپـارکمیتابـد،افـرادیاز
کنند. جدیدرویداد»بیابریمکوه»راآغاز شـدهاندتادور

کوهپارک77تـاقلـهزورابپیمایند.دورههای اسـتمسـیر قـرار
قبلـیایـنرویـدادبـااسـتقبالشـهروندانزیـادیهمـراهشـده
بـودوبـاوقفـهزمسـتانیآن،خیلیهـادرخواسـتبرگـزاری
لابیسـتوچهارمیندورهایـن دوبـارهاشراداشـتند.حـا
بیتبدنـیوبـه رویـدادبـهکوشـشمعاونـتسـلامتوتر
میزبانـیشـهرداریمنطقـه9بـامشـارکتهیئـتکوهنـوردی
هفتـهپنجشـنبههاسـاعت6ایـن اسـتهـر شـدهوقـرار آغـاز

شـود. ورزشپرنشـاطخانوادگـیبرگـزار
ایـنبرنامـهکـهفاطمـهسـلیمی،ایمـانفرهمنـدیوحسـن در

مشـهد،وسـعید اعضـایشـورایاسـلامیشـهر کریمـدادی،از
داشـتند. حضـور منطقه9نیـز حسـینقلیزادهمقدم،شـهردار

نمیدانسـتمکوهپـارکاینقـدرخوب○●�
است

خانواده ها در کوه پارک۷۷، محل «چشمه گفت وگو«، ایستاده اند 
و منتظـر شـروع پیمایـش هسـتند. آن هایـی کـه در گذشـته سـابقه 
حضـور در آن را دارنـد، از خاطـرات و تجربیاتشـان برای تازه واردها 
تعریـف می کننـد. سـکینه کنکانـی کـه اولین بـار در ایـن برنامـه 
حاضر شـده اسـت، می گوید: پارسال همسـایه مان در سالن ورزشی 
متوجـه ایـن رویـداد شـده بـود و در آن شـرکت می کـرد. تـا خواسـتم 
بـا او همـراه شـوم، گفتنـد به علـت فرارسـیدن فصـل زمسـتان دیگـر 
کنـون کـه شـنیده ام دور جدیـدش دارد آغـاز  برگـزار نمی شـود. ا

می شـود، خـودم را رسـانده ام.
کم کـم جمعیـت بیشـتر و بـا حضـور دو مربـی از هیئـت 
کوهنـوردی و پزشـک اورژانـس، پیمایـش آغـاز 
می شـود. تکتـم غلامـی مـادر چهل سـاله ای 
اسـت کـه همـراه دختـرش مسـیر را طـی 
کن بولـوار پیـروزی  می کنـد. او کـه سـا
اسـت، می گویـد: در گذشـته بـرای 
ت و  ی سـمت کلا د طبیعت گـر
ارتفاعات هزارمسجد می رفتیم. 
پارسـال کـه اولین بـار در ایـن 
ه  ز ، تـا م د کت کـر مـه شـر نا بر
بـی  ی خو م چـه جـا فهمیـد

در نزدیکـی خانه مـان اسـت و از آن موقـع هـر هفتـه در رویـداد 
«بیـا بریـم کـوه« حضـور داشـته ام. در دور جدیـدش هـم ان شـاءا... 

پابه جفـت می آیـم.
ناصر جامات که جزو کوهنوردان مشهدی است و مدرک مربیگری 
دارد، به عنـوان سـرقدم حضـور دارد و هنـگام پیمایـش به سـؤالات 
افراد پاسـخ می دهد. به فراز و نشـیب ها که می رسیم، نکاتی درباره 
نحـوه گام برداشـتن درسـت در سـربالایی و سـرپایینی می گویـد کـه 

توجـه پیمایش کننـدگان را بـه خود جلـب می کند.

جمـعآوریخودجـوشزبالهها○●�
در طول مسیر، آیه رضایی که دختر سیزده ساله ای است، پلاستیک 
در دسـت گرفتـه و به طـور خودجـوش زباله هـا را جمـع می کند و این 

اقدامش با توجه و تشـویق دیگرشرکت کنندگان همراه می شود.
چیدن توت و گل های خشـک بیابانی از دیگرقسـمت های جذاب 
 ایـن پیمایـش اسـت کـه به طـور خودجـوش توسـط افـراد انجـام 

می شود.
پـس از حـدود یک سـاعت پیمایـش، افـراد بـه سـمت کوه پـارک43 
می روند و در آنجا پس از صرف صبحانه، در مراسم یادبود و مرحله 
ک گـذاری ۱35۰شـهید ادوات یگان هـای  دوم درخـت کاری و پلا

خراسـان شـرکت می کنند.
در ایـن برنامـه به سـی نفـر از شـرکت کنندگان به قیـد قرعه جوایزی 
اهـدا شـد.  بیسـت وچهارمین رویـداد «بیـا بریـم کـوه« هـر هفتـه 
پنجشنبه ها ساعت6 از کوه پارک۷۷ برگزار می شود و علاقه مندان 
بـه شـرکت در آن می تواننـد بـرای کسـب اطلاعـات بیشـتر بـا شـماره 

۰5۱3۱295328 تمـاس بگیرنـد.

بیست وچهارمین دوره کوهپیمایی خانوادگی قله زو آغاز شد

دوباره »بیا بریم کوه«
رویداد
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یاحی|سـکوتهمهجـارافـراگرفتـهاسـت.قفسـههابهردیـف ر

کتابهـایمختلـفاسـت.وقتـی از چیـدهشـدهوهرکـدامپـر
شـلوغیوهیاهـویخیابـانواردکتابخانـهوسـالنمطالعـه از
خیابـانشـهیدثنایی3میشـوید، مسـجدفاطمةالزهـرا)س(در

آرامـشراحـسمیکنیـد.
رنگهـایهمگنوچیدمانهایمنظمیکهکتابهاوقفسـهها
دارنـد،انسـانراترغیـبمیکنـدبـرودلابـهلایآنهـاوکتابهـای
مختلـفراورقبزنـد.تعـدادیمیـزمطالعـههـمچیدهشـدهاسـت
کهپشـتهمگیآنهابچهدرسخوانهایسمتبولوارتوس
نشستهاندومشغولمطالعهکتابهایمرجعبرایکنکورهستند.
بـهگفتهبچههـایعضوکتابخانه،اینمکانتنهاسـالنمطالعه
میـدانشـهیدفهمیدهتـابولـوار تـوسراداردواز پهنـهبولـوار در
جایـینیسـتکـهدانشآمـوزانبنشـینندودر شـاهنامهدیگـر

آرامـشمطالعـهکننـد.

برایهرسلیقهایکتابداریم○●�
سـر ظهـر اسـت و هنـگام نمـاز. کنـار مسـجد روی یکـی از سـردر ها تابلـو 
سـفید رنگ کتابخانه نصب شـده است. از آنجا که ورودی کتابخانه از 
بخش بانوان مسجد است، نیم ساعت قبل و بعد از نماز، ورود و خروج 
به کتابخانه ممنوع است! برای همین باید منتظر اتمام نماز خانم ها 
مانـد. در ایـن فاصلـه،  حمیـد جمالـی بـه اسـتقبال مـا می آیـد. خـودش 
پشـت کنکوری اسـت و قبـول کـرده هـر روز بیایـد و درهـای کتابخانـه را 

بـرای بچه هـا بـاز کند.

می گویـد: دو سـال پیـش بـود کـه بـا موافقـت 
هیئت امنـا، در طبقـه سـوم مسـجد فاطمةالزهـرا)س( 

کتابخانه ای بنا شد. تعداد زیادی کتاب خریده شد و تعدادی 
کتـاب هـم خیـران و محلی ها به ایـن کتابخانه اهدا کردنـد و حالا برای 

هر سـلیقه ای کتـاب داریم.
حمیـد ادامـه می دهـد: از سـاعت۷ در کتابخانـه را بـاز می کنیـم و تـا 
سـاعت23 بچه ها می توانند در کتابخانه حضور داشـته باشـند. مبلغ 
اندکی هم از آن ها دریافت می شود که امور اینجا رتق وفتق شود؛ چیزی 

حـدود 3۰۰هـزار تومان. بالاخـره اینجا آب و برق و گاز مصرف می شـود.

دربولوارتوسسالنمطالعهنداریم○●�
وارد کتابخانه که می شویم، انگار کمی سروصدایمان زیاد است. علی 
اشـاره می کنـد: هیـس! بچه هـا مشـغول مطالعـه هسـتند. در مسـاحت 
دویسـت مترمربعی کتابخانـه، 24میـز سـفید و کـرم چیـده شـده اسـت 
و پشـت هرکـدام بچه هـا نشسـته اند و درس می خواننـد. در بخشـی 
از سـالن مطالعـه هـم گاز و یخچـال گذاشـته اند و بچه هـا می تواننـد 
بـرای خودشـان غذایـی گـرم کننـد و حتـی امـکان اسـتراحت آن ها هم 

فراهم شـده اسـت.
آرمـان علیپـور در میـان بچه هـا پیش قـدم می شـود تـا بـا مـا گفت وگـو 
کند. پشـت کنکوری اسـت و در رشـته تجربی مدرسـه بجنوردی درس 
می خوانـد. او کـه خـودش را از توس9۷ بـه این کتابخانه می رسـاند، به 
مـا می گویـد: اینجا تنهاسـالن مطالعه آقایـان در کل بولوار توس اسـت. 
قبـلا یـک کتابخانـه در تـوس6۱ بـود کـه سی سـال قدمـت داشـت، امـا 

یک بـاره جمعـش کردنـد. بهـش می گفتنـد کتابخانـه حقوق دان هـا! 
چون کلی از دانش آموزانی که آنجا درس می خواندند، در رشته حقوق 

دانشـگاه های معتبـر پذیرفته شـده اند.
آرمـان می گویـد: لطفا حرف دل ما را به گوش مسـئولان برسـانید. جاده 
قدیـم کلـی بچه درس خوان و نخبه دارد. هم کلاسـی خود من پارسـال 
رتبه94 کنکور تجربی را به دسـت آورد و حالا در دانشـگاه شریف است. 

ایـن محـدوده یک کتابخانه بـزرگ و مجهز می خواهد.

مخزناینکتابخانهغنیاست○●�
یوسـف عباسـی یکـی دیگـر از دانش آموزانـی اسـت کـه در کتابخانـه 
مسـجد فاطمةالزهـرا)س( ثبت نـام کرده اسـت. او می گویـد: مـن یکـی 
از مخاطبـان همیشـگی ایـن کتابخانـه هسـتم. از بیسـتم فروردیـن 
تا کنـون بیـش از پنجـاه عنـوان کتـاب ایـن کتابخانـه را خوانـده ام و از  
آنجـا  کـه از کودکی عاشـق کتاب بـوده ام، می توانم تشـخیص دهم که 

ایـن کتابخانـه غنـی و متنـوع اسـت.
او ادامـه می دهـد: قبـلا بـرای مطالعـه بـه کتابخانـه سـردار سـلیمانی در 
قاسـم آباد می رفتم، اما الان با این کتابخانه خیالم راحت اسـت. چون 
می بینـم هـر مخاطبـی از هـر موضوعـی کـه کتـاب می خواهـد، اینجـا 

ج می شـوند. هسـت و همـه بـا دسـت پـر از کتابخانـه خار

 تنها سالن مطالعه بولوار توس 
در مسجد فاطمة الزهرا)س( محله خاتم الانبیا)ص( قرار دارد

کثر استفاده حداقل فضا،  حدا
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ج�� در�تان در کوچ� ای�ارگران

بوستان ای�ارگران ی� ه��ار وسعت دارد و پانزده سالی 
از سـاخت� می گـ�رد. اینجـا پاتـوق ��رگاهـی اهالـی 
اسـت و ام�اناتی ماننـد پارک �ازی کودکان، مسـیرهای 
دوچرخه و پیاده روی، ن�یمن و نور مناس� و ن�هبانی 

بیست وچهارسا�ته را در خود �ای داده است.

 اهالـی هنـوز مـزه توت خـوری درخت هـای کنـار 
نهر گنا�اد را �ه یاد دارند که از انتهای کوچه رد می شد 

و حالا �ه نام کال امام دوسـت شناخته می شود.

      این کوچه از ن�ر داشتن کاربری های خدمات شهری 
و تجـاری چیـزی کـم نـدارد؛ از نانوایـی و سـوپرمارکت 

و میوه فروشی تا کافی شاپ و گیم نت و رستوران.

در کوچـه اندی�ـه۷۱ چند ف�ای سـبز محلی 
و�ـود دارد کـه در آن هـا درختان م�مـر و غیرم�مر 
کاشـته شده اسـت. اهالی می گویند این ل�ه های 
سبز روشنایی ندارد و در ش� �ا�� ناامنی محله 

می شود.

بهشـهیدامامدوسـت3۲میرسـد. معابرمحلهایثارگراناسـتکهازسـمتدیگر ریاحی|اندیشـه71یکیاز

درسـتنمیدانستند کنشدند،هنوز اینمعبرسـا در کنانکوچهاندیشـه71اولینبار اوایلدهه70کهسـا
خانههـانیمهکارهبود. بینکوچههاوخیابانهایشـانکجاسـتوبیشـتر کـهمرز

آبمیآوردندکههمبرایبناییاسـتفادهمیشـد تانکـر هفتهسـهبار نـهلولهکشـیآببـودونـهبـرقوگاز.هر
بهواسـطهمجتمعهایآپارتمانیمتعدد، لااینمعبر وهمبرایشستوشـوی�روفولباسهایشـان.حا

میرودکهامکاناتشـهریمتنوعیرادرخودجایدادهاسـت. پرجمعیتمحلهبهشـمار معابر یکیاز

۱۰سـال پیـ� بـود کـه در ی�ـی از زمین هـای 
رهاشـده اطـراف بوسـتان ای�ارگـران، مجمو�ـه 
ورزشـی رو�ـاز سـاختند. البتـه اهالـی از کمبـود 
ام�انات آن گلایه دارند و می گویند حی� است که 
در این زمین بزرگ فق� دو تیر دروازه گ�اشته اند!
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